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ئهم االحمدلله رب العالمين و صلي »    «عينم ج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

نماز  ،از آن وضوها هر کدام اگر شخص دو وضو بگیرد و بعد از ،به نظر مرحوم سید )ره(عرض شد که  .بود 085بحث در مسأله

ضو برای نمازهای بعدی و او واجب است که، حدثی حادث شده است ،سپس یقین پیدا کند که بعد از یکی از آن دو وضو و بخواند

 اهاگر در عدد مختلف باشند، اعاده کند، ولی اگر در عدد مختلف نباشند، اگر آن نماز ،بگیرد و هر دو نمازی را که خوانده است

از ]، مثل نم اخفاتی هانماز آن کند و اگرد، خواندن یک نماز جهری به قصد ما فی الذمه کفایت مینباش رب[]، مثل نماز مغ جهری

و ادر جهر و اخفات مختلف باشند،  آن دو نماز کند و اگرد، خواندن یک نماز اخفاتی به قصد ما فی الذمه کفایت مینباش ظهر[

و نماز هر د وی بخواند و احتیاط ]مستحب[ این است که ا فی الذمهبه قصد م مخیر است که آن نماز را به صورت جهری یا اخفاتی

 ، یعنی یک نماز جهری و یک نماز اخفاتی بخواند.را اعاده کند

در عدد اختلاف نداشته باشند، ولی یکی جهری و دیگری اخفاتی  ،ی که شخص خوانده استدو نماز اگر همچنین، عرض شد که

 خیر است. ین جهر و اخفات مدر خواندن ب در هنگام اعاده، باشد، شخص

مجالی برای قاعده اشتغال نیست که شخص بخواهد دو نماز جهری و اخفاتی به جای آورد زیرا  ،اند که در این صورتمشهور گفته

ه در ، در صورتی کتکلیف شک داردآن در سقوط  ،قاعده اشتغال به موردی مربوط است که شخص بعد از علم به ثبوت تکلیف

مسلّم است که خواندن دو نماز جهری و اخفاتی بر  ،ثبوت تکلیف شک دارد که در این صورت در اصلشخص  ،فرض مورد بحث

که  گونه نیستو دیگری باطل بوده است و این بوده عهده او نیست چون قطع دارد که یکی از دو نمازی که خوانده است، صحیح

 کند.یت میهر دو نمازی که خوانده است، باطل باشد لذا خواندن یک نماز کفا

ای که داند که آن فریضهنمی او ای از کسی فوت شده است وباشند که فریضهمربوط به مواردی می اند کهوارد شده نیز روایاتی

ن روایات ذیل از آکه  کندکفایت مییک نماز  نخواند کدام فریضه است و از این روایات استفاده شده است که ،فوت شده است

 .اندجمله

عنَْ عَلیِِّ بْنِ أسَْبَاطٍ عَنْ غَیرِْ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابنَِا عَنْ أَبیِ عبَدِْ  الْحَسَنِ بْنِ عَلیٍِّ الْوشََّاءِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََّدِ بْنِ عیِسىَ عنَِ وایت اول:ر

 .1«صَلَّى رَکْعَتَیْنِ وَ ثَلاَثاً وَ أَرْبعَاً ،یَدْرِ أَیُّ صَلَاةٍ هیَِ مَنْ نَسیَِ صَلَاةً مِنْ صَلَاةِ یَومِْهِ وَاحِدَةً وَ لَمْ»قَالَ:  (؛ع)اللَّهِ 
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 چون امام صادق کندیک نماز چهار رکعتی کفایت می نبر این دلالت دارد که خواند ،که در روایت مذکور آمده است« أربعاً»کلمه 

 )ع( تکرار نماز چهار رکعتی را لازم ندانسته است و فرموده است که خواندن یک نماز چهار رکعتی کافی است و این کلام حاکی

 جهری باشد یا اخفاتی باشد. ،کند که آن نمازاز این است که فرقی نمی

نْ مُحمََّدِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ یَحْیىَ عَنْ مُحمََّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبیِ الْخَطَّابِ وَ بِإِسْناَدِهِ عَ :با سندی دیگر است ،همان روایت مذکور روایت دوم:

 .1عَنْ عَلیِِّ بْنِ أسَْبَاطٍ

مورد دو روایت مذکور، فراموشی است، لکن از مورد روایت به بحث مورد نظر ]که شخص نماز خوانده است، لکن چون بعد از 

تعدیّ  ،علم به بطلان یکی از دو نماز پیدا کرده است[ ،حدثی از او سر زده است و در نتیجه ،ته استیکی از دو وضوئی که گرف

خواندن یک نماز جهری یا اخفاتی به نحو  نیز خواهد نمازش را اعاده کندکه شخص میشود که در این مورد شود و عرض میمی

 کند.تخییر، کفایت می
 سند و دلالت دو روایت مذکور کلام آیت الله خویی )ره( در رابطه با

از نظر سند معتبرند و مشکل سندی ندارند. ایشان فرموده است که  ،مرحوم آیت الله خویی )ره( فرموده است که دو روایت مذکور

روایت مرسله، روایتی است که بعضی از  ،اند، لکن این روایت از نظر ما مرسله نیست. بلههرچند که روایت اول را مرسله دانسته

یر توان مرسله گفت زیرا گاهی راوی تعببه هر روایتی که راوی ذکر نشده باشد، نمیروات در سلسله سند روایت نیامده باشند، اما 

را به کار برده است و خود این تعبیر کاشف از معروف بودن روایت است و چنین روایتی ممکن است که در حد « عن غیر واحد»

د زیرا توان برچسب مرسله بودن به آن روایت زدر روایتی، نمی« عن غیر واحد»به صرف بودن تعبیر  بنابراین، .روایت متواتر باشد

ی معروف یک مطلب و اگرروایت باشد و این تعبیر امروزه نیز رایج است تواند کاشف از معروف و متواتر بودن خود این تعبیر می

  .. بنابراین، روایت مذکور، اشکال سندی ندارداندگویند که این مطلب را خیلی از افراد نقل کردهباشد، می

شوند چون به مورد فوت فریضه مربوطند، یعنی به موردی و بحث مورد نظر را شامل نمیاین دو روایت تمام نیست  دلالتاما 

، ولی در بحث مورد نظر، نماز از را فراموش کرده است و آن نماز از او فوت شده است شوند که شخص نماز فریضهمربوط می

یقین پیدا کرده است که بعد از یکی از دو وضوئی  ،شخص فوت نشده است، بلکه او نماز را خوانده است، لکن بعد از خواندن نماز

لان یکی از آن دو نماز پیدا کرده است لذا فرض مورد بحث، که برای دو نماز گرفته بود، حدثی از او صادر شده است لذا علم به بط

 توان از مورد روایت به غیر آن تعدی کرد.و لذا نمی دناین مورد را نیز شامل شو ،فوت نماز نیست تا دو روایت مذکور

ر آن را رد تا غی، یعنی مورد مذکورِ در دو روایت مذکور، خصوصیتی نداممکن است که گفته شود که مورد، مخصِّص نیستالبته 

 بر مدعا تمام است. ،شامل نشود لذا دلالت دو روایت مذکور

عَنْ رَجُلٍ نَسیَِ صَلَاةً مِنَ الصَّلَواَتِ  (ع)قاَلَ: سئُِلَ أَبوُ عَبْدِ اللَّهِ  ؛عَنْ عَلیِِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَینِْ بْنِ سَعِیدٍ یَرْفعَُ الْحَدِیثَ روایت سوم:

انتَِ المَْغرْبَِ وَ إِنْ کَ وَ الْعِشَاءَ کَانَ قَدْ صَلَّىفَإِنْ کَانتَِ الظُّهْرَ وَ الْعصَْرَ  وَ أَربَْعةًَ وَ رَکْعَتیَْنِ یُصَلِّی ثَلَاثَةً» :قاَلَ ؛ا یَدْریِ أَیَّتُهاَ هیَِالْخَمْسِ لَ

 .2«وَ الغَْدَاةَ فَقَدْ صَلَّى
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شود و اینکه امام صادق )ع( فرموده است که در موردی که شخص نمازی شامل میهم نماز جهری و هم نماز اخفاتی را « اربعة»

یک نماز سه رکعتی و یک نماز چهار رکعتی و یک نماز دو رکعتی کفایت  نگانه را فراموش کرده باشد، خوانداز نمازهای پنج

ه شخص کند ک. احتیاط اقتضا میفاتاً بخواندکند، حاکی از این است که شخص مخیر است که آن نماز چهار رکعتی را جهراً یا اخمی

 کند لذا شخصیک نماز جهری و یک نماز اخفاتی بخواند، ولی امام )ع( فرموده است که خواندن یک نماز چهار رکعتی کفایت می

 مخیر است که یک نماز چهار رکعتی جهری یا اخفاتی بخواند.     

 ]خواندن یک نماز چهار رکعتی جهری یا اخفاتی[ دلالت دارد. روایت مذکور نیز همانند دو روایت قبلی بر مدعا

باشد یم« فَإنِْ کاَنتَِ الظُّهْرَ وَ الْعصَْرَ وَ العِْشَاءَ کَانَ قَدْ صَلَّى»ذیلی دارد که در دو روایت قبلی نیامده بود و آن عبارت روایت سوم، 

تعدی شده است و گفته شده است که مورد بحث را که فوت فریضه وجه به این ذیل، از مورد روایت که فوت فریضه باشد، لذا با ت

 شود.نیست نیز شامل می
 دلیل آیت الله خویی )ره( بر کفایت خواندن یک نماز جهری یا اخفاتی به نحو تخییر 

ا ماز جهری یتوان با تمسک به روایات مذکور، مدعا ]کفایت کردن خواندن یک نمرحوم آیت الله خویی )ره( فرموده است که نمی

اند که امر دائر بین سه نماز است و در خصوص فوت فریضه وارد شده ،اخفاتی به نحو تخییر[ را ثابت کرد چون روایات مذکور

یدا و یقین پکند امام )ع( فرموده است که خواندن یک نماز سه رکعتی و یک نماز چهار رکعتی و یک نماز دو رکعتی کفایت می

در خصوص  و شخص فوت شده است، اتیان شده است و تعدّی از این روایات که مورد آنها خاص است که نمازی که از شودمی

 .نیست جایزبه مورد بحث که فوت فریضه نیست،  ،اندفوت فریضه وارد شده

د ]، نرسد که صحیح این است که گفته شود که ادله اعتبار اجهار و اخفات قاصربه نظر می آیت الله خویی )ره( فرموده است که

د[ چون مواردی که گفته شده است که هم جهر نشوای که بر جهر و اخفات خواندن دلالت دارند، این مورد را شامل نمییعنی ادله

و متعمدّاً به جای جهر، اخفات بخواند یا به جای اخفات،  عالماًشوند که انسان به موردی مربوط می ،و هم اخفات خوانده شود

اش را انجام داده در فرض مذکور، وظیفه و شخص گونه نیست چون تعمّدی در کار نبوده استحث اینجهر بخواند، اما مورد ب

است، خوانده است و بعد از وضوی دوم نیز نماز بوده ]جهر یا اخفات[ اش گونه که وظیفهاست، یعنی بعد از وضوی اول، نماز را آن

لذا اگر یک نماز جهری یا  چیزی را به جای چیز دیگر نخوانده استداً تعمّاش بوده است، خوانده است و گونه که وظیفهرا آن

تواند به جای اخفات، جهر و به جای جهر، بنابراین، مواردی که شخص نمی .کنداخفاتی به نیت ما فی الذمه بخواند، کفایت می

مورد بحث، فرض تعمّد نیست، بلکه مورد  جا بخواند، ولیهمواردی است که شخص عمدی بخواهد آنها را جاب ،اخفات بخواند

ای که خوانده ای که خوانده است، باطل شده است یا نماز اخفاتیهداند که آیا نماز جهریهجهل و نسیان و غفلت است چون نمی

داند که آیا وضوی اول باطل شده است است، باطل شده است چون شک در مسبّب ناشی از شک در سبب است، یعنی چون نمی

و دلیل این امر روایت  کند که آیا نماز جهری باطل است یا نماز اخفاتی باطل استا وضوی دوم باطل شده است لذا شک میی

 :شودو فرض جهل و غفلت را شامل نمی شودرا شامل میفرض التفات و تعمدّ  ،زراره است که این روایت
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عَلَ مُتَعمَِّداً أَیَّ ذَلکَِ فَ» :فَقاَلَ ؛فِیمَا لَا یَنْبَغیِ الإِْجْهَارُ فِیهِ وَ أخَْفىَ فِیمَا لَا یَنْبَغیِ الْإخِْفَاءُ فِیهِ فیِ رَجُلٍ جَهرََ (ع)عَنْ زرَُارَةَ عَنْ أَبیِ جَعْفرٍَ 

 .1«ءَ عَلَیْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُفَقَدْ نقََضَ صَلَاتَهُ وَ علََیْهِ الْإعَِادَةُ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِکَ نَاسِیاً أَوْ سَاهیِاً أَوْ لَا یَدْرِی فلََا شیَْ

«الحمدلله رب العالمین»
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